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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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فرهنگِ آرشیوسازیِ اطّلاعات، از گذشته های بسیار دور ـ حتی پیش از اسلام ـ  در ساختار 
تاریخ  منابعِ  آرشیوسازیِ  فرهنگ  لکن  است.  داشته  رواج  ایران  حکومتیِ  نهادهای  دیوانیِ 
فرهنگی اجتماعی، یا به عبارتی آرشیوسازیِ فرهنگ جامعه ی فرودست ایرانی، هیچ گاه در 

بین ساکنان سرزمین ایران رایج نبوده است. 
درست، اندکی پس از این که آرشیوسازیِ فرهنگ عامّه در جهان غرب رواج پیدا کرد )اواخر 
سده ی 19 و اوایل سده ی بیستم میلادی( و رفته رفته تبدیل به فرهنگ عمومی شد، در کشور 
ایران با وقوع انقلاب مشروطه و در پیِ آن شکل گیریِ نهضت های روشنفکری و پیدایش و 
رشد روشنفکرانی روبه رو هستیم، که بخش عمده ای از دستمایه های روشنفکریِ آنان، انکار 
و یا در بهترین حالت، تمسخر فرهنگ عامّه ی ایرانی بوده است. آن دسته از روشنفکران که 
فرهنگ عامّه را به طور کلّی انکار کردند؛ سعی بر این داشتند که در آثار خود هیچ ردّپایی از 
فرهنگ عامّه ی ایرانی نگذارند، چنان که گویی چنین فرهنگی وجود خارجی ندارد. امّا آنان 
که با نگاهی تمسخرآمیز به فرهنگ عامّه ی ایرانی می نگریستند، به منظور نقد و یا ردِّ این 
فرهنگ، در قالب به استهزاء گرفتن و مضحکه دانستن، ناخواسته بخشی از این فرهنگ را 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  محمود اخوان مهدوي
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ثبت کرده اند. این نوع نگاهِ منفی یا منکرانه به فرهنگ و ادبیاّت عامّه، تا بیش از یک سده در 
بین روشنفکران ایرانی ادامه یافته و هنوز نیز برخی از روشنفکران بزرگِ این سرزمین، دلیلِ 
عقب ماندگیِ جامعه ی ایرانی را فرهنگ عامّه ی آن دانسته و اعتقاد به حذف آن دارند. حال 
آن که، ثبت و پژوهش فرهنگ عامّه در اروپا و مللِ توسعه یافته ی غرب، خود محصول دوره ی 
روشنفکری و مدرنیته است. باید دانست که حذف و انکارِ آن چه که وجود دارد و وجود آن 
غیرقابل انکار است، جز این که بر دامنه ی ندانسته ها بیفزاید، هیچ نتیجه ی دیگری دربر ندارد. 
فرهنگ عامّه ی هر قوم و ملّتی، درواقع نحوه ی برخورد آن ملّت با زندگیِ روزمرّه و وقایع و 
رویدادهای آن است. به عبارت دیگر، فرهنگ عامّه، دانش عمومیِ جامعه در دوره های زندگی 
سنتّی و محصول تکرار واکنش های اعضای جامعه، نسبت به مشکلات و موانعِ پیش رو بوده 
است. دانشی که به حلّ مشکلات روانشناختی، پزشکی، مدیریتی )مدیریت خانواده، جامعه، 
بحران(، تربیتی و سایر موانع و مشکلات زمانِ خود پاسخ گو بوده است. مسلّم است که با 
گسترش علوم، و ورودِ جهان به دوران مدرنیته، شکل و جنسِ موانع و مشکلات جوامع نیز 
تغییر کرده و به دنبالِ آن نحوه ی برخورد با آن موانع نیز شکلی دیگر به خود گرفته است. 
شکّی نیست که در دوران معاصر باید از باورهای سنتّی دست کشید و با ابزارهای زمان به 
به طور خاصّ و فرهنگ عامّه  باورها  تأکید بر حذفِ  امّا  اندیشید.  حلّ موانع و مشکلات 
به طور عامّ، سرچشمه در وا زدگیِ ناشی از حسّ حقارتِ اجتماعی دارد و محصولِ عدم دانشِ 
کافی و عدم شناخت درست از فرهنگ است. این تفکرّ، مختصِّ روشنفکرانِ وطن پرستی 
است که سعی دارند، با حذفِ ـ به زعم خود ـ  زواید و ناخالصی های فرهنگی و تاریخی، 
از سرزمین خود مدینه ی فاضله بسازند. امّا گروه دیگری از روشنفکران هستند که تمامیت 
ماهیتّ وجودیِ آنان  ـ به عنوان یک روشنفکر ـ  چنگ زدن به مظاهر فرهنگ اروپایی یا به 
اصطلاح غربی است. چنان که حتیّ در محاورات و مکالمات روزمرّه ی خود، تلفّظی غلط و 
مضحک از واژه ها و اصطلاحات انگلیسی، فرانسوی و یا لاتین را، جایگزین واژه های زیبا 
و بی پیرایه ی فارسی می کنند. به همان میزان که دانستن زبان های متعدّد، به منظور دردست 
داشتن ابزاری برای کسب دانشِ بیشتر و ایجاد ارتباط گسترده تر، به توسعه ی فرهنگی کمک 
خواهد کرد، به همان میزان دانستن زبان های دیگر، برای کنار زدنِ زبان مادری در محاورات 

روزمره ـ آن هم به بدترین و مضحک ترین شکلِ آن ـ  خودِ عقب ماندگی فرهنگی است.
انواع دانش های  مجموعه ی فرهنگ عامّه؛ اعمّ از موسیقی مقامی، طبّ سنتّی، علوم غریبه، 
ادبیاّت  نام  به  بازی ها و... در مجموعه ای  بومی، هنرها و حرفه های سنتّی، آداب و رسوم، 
عامّه ثبت و آرشیو شده اند. به عبارت دیگر ادبیاّت عامّه که عبارت است از اشعار عامیاّنه، 
حکایت ها و افسانه های عامیاّنه، مَثلَ ها و زبان زدها و لغات و اصطلاحات، اطّلاعاتِ مربوط 
به تمامیِ شاخه های فرهنگ عامّه و دانش بومی را در خود جای داده اند. لکن به دلیل بیش 
از یک سده مقاومت و انکارِ جامعه ی روشنفکرمآب، بسیاری از آثار ادبیات عامّه، در دوران 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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گذار از زندگی سنتّی به زندگی مدرن، رو به خاموشی و فراموشی رفته اند و بخش مهمّی از 
آرشیو فرهنگیِ سرزمینِ فرهنگ مداری چون ایران، به همین سادگی ازبین رفته است.   

فرهنگ  بر  شفاهی  فرهنگ  گذشته،  ادوار  در  که  ایران،  سرزمینی چون  در  دیگر،  از سوی 
نوشتاری غلبه داشته و بسیاری از اندک مکتوبات موجود، یا در کتابسوزی ها ازبین رفته و یا 
به یغما برده شده است، به جای آن که فرهنگ شفاهی، مکتوب شود، کمر به حذفِ آن بستن، 

دیگر نوبر است! 
اگر امروز با ادبیاّت کهن مان بیگانه هستیم و آن را مالِ امروز نمی دانیم، دلیلش آن است که 
ادبیات شفاهی و عامّه ی خود را محو کرده ایم. چه بسا تعابیر و واژگانی که در متون ادبیِ کهنِ 
فارسی مجهول مانده و برای یک سطرِ آن، ده ها سطر و ده ها صفحه شرح و تفسیر نوشته 
می شود، زمانی در ادبیات شفاهیِ ما جاری و ساری بوده، امّا با انکارِ این ادبیات و فرهنگ، 
موجب حذفِ آن شده ایم و حالا می بینیم ادبیات مکتوب مان را هم نمی فهمیم و می خواهیم 

همان را هم انکار کنیم. 
اکنون که به مدد تکنولوژی و تولدّ و رشد دنیای مجازی، بسیاری از منابع مکتوبِ تاریخِ زبان 
فارسی، در حوزه های علوم مختلف، در دسترس مان قرار گرفته، آن قدر با ادبیاتِ این متون 
بیگانه هستیم که گویی متنی به خط و زبان بیگانه را می خوانیم. این همه، به دلیلِ فراموشیِ 

ادبیات شفاهی و عامّه است. 
تجربه ی زیستی، یا به عبارتی، پیشینه و تاریخِ هر قوم و ملّت را به نردبان، یا برُجی تشبیه 
کرده اند که نسل معاصر بر رأس و اوج آن قرار می گیرد. این بدان معناست که انسانِ معاصر 
با قرارگرفتن بر برُجِ دانشِ تاریخیِ ملّت خود، می تواند به توسعه، به مفهوم درست آن، دست 
یابد. حال آن که ما آسمان خراشی از دانش داریم که مسیرِ صعود به رأسِ آن را ویران کرده ایم.    
هرچند امروزه در اندک داستان ها، افسانه ها، اشعار و زبان زدهای عامّیانه ی باقی مانده از ادبیات 
شفاهیِ خرده فرهنگ های ایرانی، واژه ها و نکات مبهمی وجود دارد، لکن برماست که در حفظِ 
عباراتِ دربردارنده ی  یا  زبان زدها و  افسانه ها،  بکوشیم. چه بسا،  نامفهوم  همین حدّاقل های 
و  اصطلاحات  دارند،  خرافه  با  توأم  و  مفهومی سخیف  به ظاهر  که  عامیاّنه  باورداشت های 
واژه هایی در آن ها به کار رفته که نشان می دهد جامعه ی حاملِ آن ها، از کدام قشر بوده، نسبت 
به پیرامون خود چه میزان شناخت داشته اند و نیز چه بسا معنای آن اصطلاحات و واژگان 
تنها در همین شواهد عامیاّنه نهفته باشد. لذا با وجود دانش اندکی که نسبت به فرهنگ و 
ادبیات عامّه ی سرزمین ایران و قلمرو زبان فارسی وجود دارد، هیچ کس جایز به اجتهاد در 
مورد حذف هیچ یک از شواهد و مصادیق فرهنگ و ادبیات عامّه نیست. باشد که با ثبت و 
حفظ ته مانده های ادبیاّت و فرهنگ عامّه ی این سرزمینِ کهن و رمزگشاییِ نکات مبهمِ آن، 

اندک اندک بتوانیم مسیر دسترسی به بامِ برجِ دانشِ تاریخیِ خود را از نو بسازیم.

5
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395


